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  مقدمه . ١

ــلام بيش از هر ــت  اسـ چه توحيد نظري و چه توحيد    -چيز دين توحيد اسـ

كاري با نام    در اســلام هر  پذيرد.اي را در توحيد نميگونه خدشــهو هيچ  -عملي

انديشة توحيد بر سراسر وجود    يابد.ي به او جريان ميشود و با اتكاخدا آغاز مي

پس   دهد.يك مسـلمان واقعي حاكم اسـت و او هيچ چيز را شـريك خدا قرار نمي

ــد.فعاليت علمي او نيز بايد جهت ــته باشـ هدف علم در ديدگاه  گيري الهي داشـ

تفاده   اسـلام در بعد نظري، كشـف آيات الهي در آفاق و انفس و در بعد عملي، اسـ

در جهت رفع نيازهاي مشـروع فردي و اجتماعي    -نداز امكاناتي اسـت كه خداو

  براي بشر فراهم نموده است.  -و اعتلاي جامعه اسلامي

اب مي شـتوان مدعي بود كه ما در كنار جهانبا اين حسـ ي  بيني علمي كه كوشـ

بيني فلسـفي مبتني بر جهانهاي تجربي و يك  براي تفسـير جهان بر اسـاس يافته

ول متافيزيكي اسـت،   بيني ديني داريم كه بيني ديگري هم به عنوان جهانجهاناصـ

ترين آنها توحيد  متكي بر اصــول متافيزيكي اخذشــده از  دين اســت كه محوري

تاريخ تمدن اسـلامي خود شـاهدي بر تحقق علمي بر  .) ٨، ص ١٣٩٠(گلشـني،    اسـت

بيني ديني اســت. در آن دوران دانشــمندان مطالعة طبيعت را نوعي  اســاس جهان

تلقي ميعبـ ار  پروردگـ انادت  ا جهـ آنهـ و بر تفكر  د  بود.  كردنـ اكم  حـ الهي  بيني 

ي جريانأمت عيت با حاكميت بعضـ فانه اين وضـ دعقلي تغيير كرد و اين سـ هاي ضـ

ــپس علوم جديد   ــلام رو به انحطاط نهاد. سـ با حاكميت يك علوم در جهان اسـ

ــد بيني ســـكولار بر آنها به جهان اســـلام واردجهان ــعاع  و باعث تحت  شـ الشـ

د. اكنون با توجه به غلب لامي شـ بيني در روزگار ما  اين جهان  ةقرارگرفتن تفكر اسـ
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رسـد و در پرتو اين بيني الهي ضـروري ميجهانبازگشـت به   ،بار آنو تبعات زيان

  آمد را داشت.خشان اسلامي روزتوان انتظار يك تمدن دربيني است كه ميجهان

اما علم رايج    ؛هاي علمي ما اسلامي بوديطبينش حاكم بر مح ،تا دو قرن پيش

كولاردر محيط لامي علم سـ ي امروز جوامع اسـ ي و پژوهشـ فارغ از   -هاي آموزشـ

بيني حال اگر مطالعه طبيعت، جامعه و انســان در چهارچوب جهان  اســت. -دين

بيني از جهان  آن را علم ديني (اســلامي) و اگر فارغ ،(اســلامي) انجام گيرد ديني

پس منظور از علم ســكولار    خوانيم.، آن را علم ســكولار ميديني صــورت گيرد

  هاي ديني بنا نشده باشد.فرضاست كه بر اساس پيش  دانشي

ت،   اهده اسـ لامي قابل مشـ ته از تحقق تاريخي علم ديني كه در تمدن اسـ گذشـ

قريب   هاي جديد هم پيشـينة قابل توجهي دارد.در دورهشـدن علوم  اسـلامي  ةلئمسـ

شدن دانش را مطرح  اسلامي ةلئمس ابوالاعلي مودوديبه هشتاد سال پيش مرحوم  

  كرد و گفت:

لامي را بيفزايند و تجددگرايان كافي مي ت دروس، معارف اسـ دانند كه به فهرسـ

ــلام را ــيـات اسـ ــت كـه آنهـا مقتضـ در برنـامـه   اين از نظر آنـان حـاكي از اين اسـ

ــي ــان برآورده كردهآموزش ــلمانان را گمراه ميش كنند، بلكه اند. آنها نه تنها مس

دهند كه از طريق نظام آموزشي غربي به نسل جوان به خودشان را نيز فريب مي

  دهند.گيري اسلامي مياندازه كافي جهت 

ــلامي  رد. بنـابراين  توانـد دوام بيـاو كردن فريبكـارانـه نمي اين تبعيـت كوركورانـه و اسـ

ــلمانان از نظام قديمي و كهنة آموزش و نيز از نظام جديد   ــت كه مس موقع آن اس

ان بنا جهت  ي براي خودشـ كولار رهايي يابند و يك نظام جداگانه آموزشـ گيري سـ

تفاده را از   د و بهترين اسـ ت جديد باشـ ت آن تا آنجا كه ممكن اسـ رشـ كنند كه سـ
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اسـلامي آن رقيق نشـده باشـد. اين طرح    گيري علم و فنون جديد بكنند؛ ولي جهت 

توانند اجرا و پياده كنند كه نه تنها وقوف كامل به اســلام دارند، بلكه را آنهايي مي 

  ). ١٧٠-١٦٩.pp ,١٩٩٢ ,Mawdudi( مجهز به ايمان و اعتقاد راسخ نيز هستند 

ار   بهـ ل    ١٣٥٦در  بين ١٩٧٧(آوريـ اولين كنفرانس  المللي آموزش و پرورش  م) 

نفر از انديشـمندان جهان اسـلام تشـكيل شـد    ٣١٣ر مكه معظمه با شـركت  اسـلامي د 

  ١٣٦١هاي مختلف دانش مطرح گرديد. در ســال  كردن رشــته و در آن، اســلامي 

آباد پاكسـتان برگزار شـد و  كردن دانش در اسـلام المللي اسـلامي م) سـمينار بين ١٩٨٢( 

رييس مؤســـســـه  ،  اســـماعيل فاروقي م) مرحوم دكتر  ١٩٨٤(   ١٣٦٣در تابســـتان  

در فيلادلفيلاي    - و اســتاد دانشــگاه تمپل   - در آمريكا   - المللي انديشــه اســلامي بين 

ــلامي كنفرانس بين   - آمريكـا  ــتـه المللي اسـ هـاي دانش را در مـالزي بـه راه كردن رشـ

ــلامي و   ــورهـاي مختلف (اسـ انـداخـت. از آن بـه بعـد نيز تعـدادي كنفرانس در كشـ

لامي) در اين زمينه برگزار شـ ت. همچنين از اوايل دهه  غيراسـ تعدادي    ١٣٦٠ده اسـ

  -مثلاً پاكسـتان، مالزي و الجزاير  - المللي اسـلامي در كشـورهاي اسـلامي دانشـگاه بين 

و آمريكا و انگليس تأسـيس شـده اسـت و در بيسـت سـال گذشـته تعدادي مجلة  

  م برد: توان موارد زير را نا علمي در اين زمينه به راه افتاده است كه از جمله آنها مي 

 ؛(چاپ آمريكا) American journal of Islamic social sciencesـ 

 ؛چاپ هند)( Journal of Islamic scienceـ 

 ؛چاپ انگلستان)(  Muslim education quarterlyـ

هاي متعددي هم در اين زمينه به رشــته تحرير در آمده اســت. البته مســئلة  كتاب 

بوده اسـت. در جهان مسـيحيت نيز در دو دهة علم ديني فقط در جهان اسـلام مطرح ن 
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ــئلـ ــت؛ حتي در خصـــوص آن،    ه اخير اين مسـ بـا قوت مورد بحـث قرار گرفتـه اسـ

ه  كنفرانس  ا «كنفرانس علم در يـك زمينـ ه آخرين آنهـ ــت كـ ــده اسـ ايي برگزار شـ هـ

م) در كانادا برگزار شــد. ضــمناً بايد  ١٩٩٨(   ١٣٧٧خداباورانه» بود كه در تابســتان  

د كه  طلاح علم خدا باور   يادآور شـ در محافل فكري    (Theistic science)امروزه اصـ

فيلسـوف آمريكايي معاصـر    پلانتينگا اي اسـت؛ مثلاً و فرهنگي غرب اصـطلاح جاافتاده 

اور  دابـ ــتيني    (Theistic science)از علم خـ    (Augustinian science)و علم آگوسـ

حبت مي  ما با احكا صـ تيني شـ روع  كند: «در فعاليت علمي آگوسـ يحي] شـ م ايمان [مسـ

ــئلـه يا پروژه مشـــخص  مي  كنيـد و آنهـا را همراه با چيزهاي ديگر كه درباره يك مسـ

  . (٣٧٧.pp ,١٩٩٦ ,Plantinga)بريد»  دانيد، به كار مي علمي مي 

شدن  اسلامي  ،شدن علم و به تبع آنلة اسلاميئدر ايران پس از انقلاب هم مس

ي از دغدغه يات  ن بوده و مباحث و نظرن و محققالا ئوهاي مهم مسـمراكز آموزشـ

هاي مرتبط با موضـوع برگزاري كنفرانس  ه شـده اسـت.مختلفي در اين زمينه ارائ

ــي و... از فعـاليـتأتـ هـايي  ليف كتـاب و مجلات، بـازبيني در محتواي متون آموزشـ

  است كه در اين زمينه انجام گرفته است.

ــاره به تحقق علوم ا ــلامي، به ما در اين مقاله پس از اش ــلامي در تمدن اس س

كنندة لزوم ها بياناين آسـيب -  هاي علوم سـكولار خواهيم پرداختبررسـي آسـيب

پس -رفت ما از دامان اين علوم اسـت  برون تبيين   ،ها در علومفرضنقش پيش  سـ

ــتدلال ميو  ــكولار اس ــود و در ادامامكان تحقق علمي غير از علم س به   ،ة آنش

  اشاره خواهد شد. ،دست دهده تواند علم ديني را بهايي كه ميفرضپيش
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  اسلامي تمدن تاريخ طول در ديني علم تحقق. ٢
ه مي  ه در ادامـ ه مواردي كـ ه بـ ا توجـ د، مي بـ ت  آيـ ه   ديني   علم توان گفـ ا   نـ  ممكن   تنهـ

ت،  ت   يافته  نيز   تحقق   تاريخ،  از   مقاطعي   در  حتي  بلكه   اسـ لامي  اسـ . تاريخ تمدن اسـ

بيني ديني اســـت و بالندگي اين تمدن هم در اي جهان تاريخ بناشـــدن علوم بر مبن 

باشد. آيات فراوان دعوت به تدبر در طبيعت  سايه عمل به دستورات دين اسلام مي 

و روايات متعددي كه دلالت بر نفي سـبيل دارد و برتري غيرمسـلمانان بر مسـلمانان  

ياري از آموزه را نفي مي  هم دادند   هاي ديگر، همه و همه دسـت به دسـت كند و بسـ

بيني اســلامي باشــد؛ اما  تا علومي در جهان اســلام شــكل بگيرد كه مبتني بر جهان 

لام به دلايل  فروغ و حتي بي رفته اين چراغ كم رفته  ت و عالمان جهان اسـ فروغ گشـ

(براي مطالعه علل صـعود و  متعدد از تتبع در طبيعت و كشـف رموز آن غافل ماندند  

لامي در  ني،  انحطاط علوم اسـ لام، ر.ك: گلشـ دن علوم طبيعي  ياري   ). ١٣٩٠جهان اسـ نشـ

ــتر را  از نـاحيـة علمـاي اهـل ديـانـت و بـه تبع آن، دورمـانـدن علوم از مبـاني الهي، بسـ

براي شـيوع و ترويج علم سـكولار فراهم سـاخت. البته در جهان اسـلام علوم طبيعي  

تفكر بدواً تضـعيف  بيني اسـلامي شـكل گرفت؛ اما به عللي اين ابتدا بر اسـاس جهان 

  بيني كاملاً سكولار قرار گرفت. الشعاع يك جهان شد و نهايتاً تحت 

 برگرديم،  اســلامي  تمدن درخشــان  دوران در  علما  فكري  وضــعيت به  اگر

ــمنه اســت؛  بود  حاكم  آنها  ذهن  بر  الهي  تفكر  كه يمابيميدر  آخرين  در  آنكه  ض

  و  رفتنـدمي  علم  دنبـال   خـاطرخـدا  بـه  آنهـا.  كردنـدمي  كـار  خود  زمـان  دانش  مرزهـاي

ــان ــف  هدفش ــي،  در نجوم، معدن  ابوريحان  .بود  طبيعت در  الهي آثار كش ــناس ش

هاي  جغرافيا و... كتاب نوشـت و در غالب آنها متذكر شـد كه منظور وي از كاوش

ت. او به آيه «علمي پي رار آيات خداوندي در جهان طبيعت اسـ  نَيالَّذِ  بردن به اسـ

فى خلَْقِ السموََتِ وَ الاَرْضِ رَبَّناَ  تَفَكرُونَيَوَ قُعوُداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ  ماًيَلَّهَ قِال  ذْكرُُونَيَ
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  استناد كرد.  »)١٩١عمران:  آلمَا خَلَقْت هَذَا بَطِلاً سبْحَنَك فَقِنَا عَذَاب النَّارِ(

ــير ــلامي را در مراغـه بـه پـا كرد و   خواجـه نصـ ــتـان علوم اسـ اولين فرهنگسـ

فيلسـوف، فقيه و پزشـك را با منجم و رياضـيدان در آنجا گرد آورد و شخصاً وارد 

ت و  دقيق د. او به الهيات نيز اهتمام تام داشـ يات زمان خود شـ ترين ظرايف رياضـ

  بيني اسلامي بر تمام فكرش حاكم بود.جهان

ــفانه تمدن  ــلامي به علت حاكم متاس ــدعقلي  اس ــي رخدادهاي ض ــدن بعض ش

به جز    - نتوانسـت اين اوج با شـكوه را نگه دارد و از قرن شـشم به بعد دنياي اسلام 

هايي  نه تنها در علوم طبيعي و رياضـي فعال نبوده اسـت، بلكه از جريان   - اسـتثنائاتي 

ا شــروع علم  خبر بوده اســت. دوران صــفويه ب گذرد نيز بي كه در جاهاي ديگر مي 

جديد در اروپا مقارن بود؛ ولي در ايران فقط علوم ديني و فلسـفي رونق داشـت و  

ــلام تنهـا علوم ديني مطرح بود. در دورة قـاجـار، علوم جـديـد بـه  در بقيـة جهـان اسـ

ــيد و عده  ــيل به خارج رفتند و علوم جديد را همراه با بار ايران رس اي براي تحص

ــفي  ــان به اين ديار آوردند فلس وارد   ناپلئون . تقريباً مقارن با همين دوران بود كه ش

د و مصـريان را تحت تأثير موفقيت  هاي علم جديد قرار داد. در مصـر دو  مصـر شـ

ــورت گرفت: عده  اي با آن به مخالفت برخاســتند و  نوع برخورد با علم جديد ص

ه  ــتـ المـا دسـ ذيرفتنـد و ملزومـات آن را تقبـل كردنـد. يكي از عـ ن  اي علم جـديـد را پـ

بود. او علم    الدين اسـدآبادي سـيدجمال برجسـته كه نگاه مثبتي به علم جديد داشـت، 

هاســت و به علماي مذهبي به دانســت كه وراي فرهنگ جديد را علمي جهاني مي 

  انتقاد داشت.   شان نسبت به علم جديد، سبب نگرش منفي 

ــبـت بـه علوم  بـه هر حـال بـا وجود ديـدگـاه ــلام نسـ هـاي مختلف در جهـان اسـ

بي، اين علوم با نگرشـي پوزيتيويسـتي در جوامع اسـلامي ورود كرد و گسـترش  غر

بيني ديني توليد  بر اســاس جهانبع آن، علومي كه در تمدن اســلامي  يافت و به ت 



  

 

١٨ 

م/ 
ده

نز
شا

ل 
سا

ره 
ما

ش
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٣

 

  الشعاع قرار گرفت.شده بود، تحت

  . تبعات جايگزيني علم ديني با علم سكولار٣

زير را   پيامدهايمع اسـلامي  جايگزيني علم ديني به وسـيله علم سـكولار براي جوا

 داشته است:

ــ١ هـاي علم تجربي در بعـدهـاي نظري و بـه دليـل موفقيـت  علم زدگي:   .٣ــــ

 ؛در برخي عالمان مســلمان به وجود آمده اســت  ايالعادهزدگي فوقعملي، علم

كه اگر كسـي تخصـصـي در يكي از علوم تجربي داشـته باشـد، هر نوع طوريبه

ــد، وزنه دارد و   ةكند، هرچند خارج از حوزاي كه ابراز  عقيده ــش باش ــص تخص

بعضي  در اي با سوء استفاده از اعتبار علم، حتي ترتيب عدهد. بدينشومي  فتهپذير

 دهند.ميبدان ادامه   كرده،مات ديني هم تشكيك  از مسلّ

زدگي اين است كه حدود و ثغور علم را تبيين و روشن كنيم كه درمان اين علم 

ــگل  ــعلم مش ــت و آن نيز محدوديت گش هاي خود را دارد. البته  اي همه چيز نيس

تعيين حدود و ثغور علم كاري فلسـفي و خارج از عهدة خود علوم تجربي اسـت و  

ــر از آن غفلـت كرده  ــيـاري از عـالمـان معـاصـ ــت كـه بسـ چراكـه    انـد؛ اين چيزي اسـ

جايي براي  هاي علمي محض است و لذا  پندارند تمام ادعاهايشان مبتني بر يافته مي 

ماند؛ اما پرواضـح اسـت كه هر نوع انكار فلسـفه خود نوعي فلسـفه اسـت.  فلسـفه نمي 

فيزيكدان پرينستوني هنگام معرفي     (Frank Wilczek)فرانك ويلچك اينجاست كه  

نده    (Weinberg)  واينبرگ تأليف    رؤياهاي يك نظريه نهايي كتاب   كه در آن، نويسـ

ــد كـه: «واينبرگ علي  ــفـه پرداختـه بود، متـذكر شـ رغم ادعـاي خودش  بـه نقـد فلسـ
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  . (٥٩.p ,١٩٩٣,Wilczek)كند»  پردازي مي فلسفه 

ــ٢ : در شــرايط كنوني بســياري از جوامع اســلامي به علت  بحران هويت .  ٣ـــ

رند چون پندا هاي علمي و فني دچار تزلزل هويتي شــده، مي افتادگي در زمينه عقب 

پيشــرفت غرب مديون علم اســت، بايد علم غربي را دربســت پذيرفت و هر چيز  

تواند ما را در رشـد علمي كمك كند،  غير آن را كنار گذاشـت. اين تفكر نه تنها نمي 

  مان راهي به ناكجاآباد پيش روي ما خواهد گشود. بردن هويت اصيل بلكه با ازبين 

ين تعقيب جريان پيشـــرفت علم و توجه ما معتقـديم جوامع اســـلامي بايد در ع 

لامي قدم بردارند.   الح امت اسـ كامل به آن، هويت خويش را نيز بازيابند و مطابق مصـ

اعتنايي به علم و فناوري نيســت، بلكه بدين معناســت كه اين ســخن به معناي بي 

رف دنبال  اً كه غرب هم در  صـ وصـ اند، خصـ تغنا نخواهند كشـ كردن غرب ما را به اسـ

ي از متفكران غربي براي  دهه  ت و بعضـ هاي اخير به آفات علم و فناوري پي برده اسـ

 اند.  جويي افتاده بردن ابعاد منفي علم و فناوري به فكر چاره ازبين 

ــ٣ كولار به دليل رواج   : توجهي به معتقدات ديني بي . ٣ــ در دورة رواج علم سـ

زند.  و حرف آخر را مي اين تفكر اسـت كه آنچه حاكم مطلق اسـت، همين علم اسـت  

ت  حت برداشـ ان علوم تجربي غالباً كمترين ترديدي در صـ صـ هاي علمي خود  متخصـ

ــتمايه  ــت و دين را به دليل وجود ندارند. اين امر دس ــده اس اي براي تخطئه دين ش

بودن و عـدم  نظريـات مختلف در آن، در مقـابـل اتفـاق نظر ظـاهري در علم، بـه نســـبي 

 به اين اشكال بايد توجه داشت كه: پاسخ  كنند. در  اعتبار متهم مي 

ه  الف) دارد  در مورد تعبير نظريـ اق نظر وجود نـ ا اتفـ ان مـ اي مهم علمي زمـ هـ

  داروينهاي كوانتوم يا تبدل انواع  تعابير متفاوتي كه درباره نظريه كافي اســـت به

  .فكنيمانظري بي ،وجود دارد
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مناقشـــه    ،علوم  ةتادافهاي موفق و جامباني بســـياري از نظريهدر امروزه  ب)

  ه است.واقع شد

ــي از نظريـه  ج) ــفي اختلاف دارنـد، بـا يـك هـا درحـاليبعضـ كـه در مبـاني فلسـ

سـنتي و مكانيك    يمثل مكانيك كوانتوم  -كنندهاي تجربي را تعبير ميقوت، داده

هاي  «تعين ناقص نظريهعلم معاصر به   انفولسيچيزي كه نزد ف  -بوهمي  يكوانتوم

 معروف شده است.  »هاي تجربيدادهعلمي توسط  

يكي اين انحصار   :منحصركردن حوزة دين به امور اخلاقي و اخروي  .٣ـــ٤

كولار  لطة علم سـ تاز پيامدهاي سـ كه حوزة كاربرد دين را به امور اخلاقي و    اسـ

ه  ثير توفيقات علم سـكولار، اين انديش اي تحت تأعده.  اخروي محدود كرده اسـت

  اداره كرد و دين صـرفاً   -به مفهوم رايج آن  -نيا را بايد با علماند كه درا رواج داده

 ). ٤٢، ص ١٣٩٠(گلشني،   آيدبه كار آخرت مي

ه ت كردهنكتـ ان از آن غفلـ ه اينـ ه فرض مياي كـ ــت كـ د اين اسـ اد انـ د ابعـ كننـ

ــت و ت  ــتقل اس ــخص از هم مس . ثيري در يكديگر نداردأمختلف زندگي يك ش

ــه مي  همچنين ــلام در نماز و روزه و حج خلاص ــود يا آنكه معارف  گاهي اس ش

اسـتنتاج جدايي دين و دنيا   ،دهند. با اين تفكربه فقه تقليل مي  اسـلامي را صـرفاً

ت كه   ؛طبيعي اسـت تقلاما واقعيت اين اسـ اند و  نه ابعاد مختلف حيات از هم مسـ

  :(ره)طهريمشود. به قول شهيد  نه اسلام در احكام فقهي خلاصه مي

ي پا فراتر نهاده و گفته  ئله اند زندگي به بعضـ ت و دين مسـ ئله اسـ طوركلي يك مسـ

ان اين  تباه اولشـ خاص اشـ ئله زندگي مخلوط كرد. اين اشـ ديگر. دين را نبايد با مسـ

ــائل زندگي را مجرد فرض مي  ــت كه مس كنند. خير، زندگي يك واحد و همه  اس
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لاح و فس ـ ت. اصـ ئونش توأم با يكديگر اسـ اير  شـ أن از زندگي در سـ اد در يك شـ

اوت يا  ت يا قضـ ياسـ ت اجتماعي مثلاً فرهنگ يا سـ ت. ممكن نيسـ ئون مؤثر اسـ شـ

  اخلاق و تربيت و يا اقتصادش فاسد باشد، اما دينش درست باشد و بالعكس. 

دن و   ازخوانـ ــا و نمـ د و كليسـ ــجـ ه مسـ ا رفتن بـ اگر فرض كنيم دين تنهـ

ند مســئله دين از ســاير مســائل گرفتن اســت، ممكن اســت كســي ادعا ك روزه

لام   د، دربارة اسـ ت؛ ولي اين مطلب فرضـاً درباره مسـيحيت صـادق باشـ مجزاسـ

 ). ١٦- ١٥، ص ١٣٦٨(مطهري،  صادق نيست  

ــرها  ها و اتهامهمه اين طعنه ــكولار، ض ورت به دين، از طرف پيروان علم س

توان  چگونه مياما  كند؛  چندان ميبيني الهي را دواحياي علم ديني بر اساس جهان

 اينبه علوم چگونه اســـت؟   ها بربينيثير جهانأبه علمي ديني دســـت يافت و ت 

  در ادامه اين نوشتار پرداخته خواهد شد.پرسش  

 ر علومبها فرضثيرگذاري پيشأسطوح ت. ٤

ــود. در گام ر علوم در دو حوزه در نظر گرفته ميها بفرضثير پيشأجا ت ندر اي شـ

شـود و در گام ها در مطلق علوم بشـري توجه ميفرضحضـور پيشبه   نخسـت

 گيرد.قرار مي  بررسيها در علوم انساني مورد فرضبعد حضور پيش

  ر مطلق علومبها فرضثير پيشأت  ٤-١

ــ  اخيرة دهـ  چنـد در ــنـاختيروان  عوامـل دخـالـت  لـهئمسـ ــنـاختيجـامعـه و  شـ   در  شـ

   دانشـمنداناز   سـياريب  توجه  مورد علمي  هاينظريه  ترويج و  تعبير  گيري،شـكل

 اين ادينبورو،  مكتب  محققان  نظير بعضـي  قضـيه،  افراطي حد در.  اسـت  گرفته  قرار



  

 

٢٢ 

م/ 
ده

نز
شا

ل 
سا

ره 
ما

ش
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٣

 

  و  انـدداده  تـام  دخـالـت  هـانظريـه  ترويج  و  تعبيرتكون،    مراحـل  تمـامي  در  را  عوامـل

ــرايط  تابع كلاً  را  معرفت ــته  اجتماعي  ش ــيه،  تفريط حد در.  انددانس ــي  قض  بعض

ــكـل  در  عوامـل  اين  دخـالـت  منكر  طوركليبـه   هـاي نظريـه  ترويج  يـا  تعبير  ،گيريشـ

  در  شــناختيجامعه و  شــناختيروان  عوامل دخالت به هم بعضــي.  اندشــده  علمي

 كه  اندشـده  مدعي برخي  مثال   ايبر  ؛اندداده  رأي علمي  فعاليت  مراحل از بعضـي

  عوامل  و  دارند  هانظريه  تعبير و  گيريشـكل در بيشـتري  نقش شـناختيروان  عوامل

پل .  كنندمي  ايفا  هانظريه  انتشـار و  پذيرش در  تراسـاسـي  نقشـي  شـناختي،جامعه

كه   (١١٥-١.pp ,١٩٧١ ,Forman) ه كرداين نظريه را ارائ  ١٩٧١در ســـال    فورمن

تا    ١٩١٩ يعني در دوران -وايمارطرد عليت توســط فيزيكدانان آلماني در عصــر  

تكون عكس  -١٩٣٣ از  قبـل  دوران  در  موجود  فرهنگي  محيط  برابر  در  العملي 

ــكـلمكـانيـك كوانتومي و در اثنـا گيري آن بود. از زمـان جنـگ جهـاني اول تـا ي شـ

ــه ان عرضـ ــدن  زمـ ــي  شـ انيـك مـاتريسـ اد زيـادي از تعـد  ١٩٢٥در    هـايزنبرگمكـ

با   (Nernst)  نرنســت  و  (Weyl) يلوا،  (Exner)  اكســنرفيزيكدانان شــهير نظير  

دلال   ــتـ د. اسـ ت وداع كردنـ ان    فورمنعليـ دانـ ت براي فيزيكـ ه قرار زير بود: عليـ بـ

انونمنـدي طبيعـت بود و رويكرد علمي نيز يـك رويكرد دوران ل معرف قـ هـاي قبـ

شــكســت آلمان در جنگ جهاني اول، علم شــد. وقتي بعد از عقلاني تلقي مي

عيت غمناك آلمان بئمسـ اب آمد، ه ول وضـ العملي عليه عقلانيت بروز  عكسحسـ

ورت نفي علم و در نتيجه نفي قانونمندي طبيعت  د؛كرد و اين به صـ لذا   ظاهر شـ

داگر فيزيكداني مي ته باشـ بايد طرد عليت    ،خواسـت تصـوير خوبي در جامعه داشـ

ت زمينه  ،را ابراز كند و اين ائل موجود فيزيك اتمي درسـ اي بود كه براي حلّ مسـ
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  در آن دوران، كارا تلقي شد.

ــاهـده  فرض بـه نظر مـا تـأثيرگـذاري پيش  هـا بر علوم در دو ســـطح كلان قـابـل مشـ

گيري و كاربرد آن. توليد دانش داراي  نخسـت در توليد دانش و دوم در جهت :  اسـت 

ت كه مي  ياري اسـ طوح و مراحل بسـ ور پيش توان  سـ هاي غيرتجربي را در  فرض حضـ

كارگيري علم، بسان مرحله  آنها به عيان مشاهده كرد. همچنين پس از توليد، مرحله به 

ــت. مـا در اينجـا بـا توجـه بـه اين دو  فرض توليـد، محفوف بـه پيش  هـاي غيرتجربي اسـ

يه مي  ده به بررسـي بعضـي جزئيات قضـ پردازيم؛ اما واضـح اسـت كه اين حوزة ذكرشـ

  شده باشد.  تواند بسيار بيشتر از موارد ذكر ات مي جزئي 

  له پژوهشيئها در انتخاب مسنقش انگيزه  .٤-١-١

  باعث   اهدافي   چه   و   روند مي   علمي   فعاليت   سراغ   هايي انگيزه   چه   اساس  بر   دانشمندان 

  است   اي مقوله   دانشمندان   هاي انگيزه  گردد؟   جذاب   دانشمندي   براي   اي له ئ مس   شود مي 

.  باشـند   فلسـفي   و   ديني   توانند مي  خوبي به   شـناختي روان  حيث  از   و   افراد   روان  با   مرتبط 

ــمندان  ــيح   مقام   در   همواره  بزرگ   دانش ــيده ، بوده  طبيعت   جهان ة  هم   توض  از   اند كوش

مول جهان   هاي نظريه   خود   محدود   هاي يافته  تعميم    بسـيار   كه   هايي نظريه   - بسـازند   شـ

ترس   قابل   حوزه  از   فراتر  ت  بوده  آنها   دسـ   و   ديني هاي  يش گرا  پاي  كه   بوده   اينجا   و  اسـ

  دنبال   به ،  اند داشـته  ديني   هاي انگيزه   كه   دانشـمنداني . اسـت  آمده   ميان   به  آنها   فلسـفي 

،  اند داشــته   ضــدديني   هاي انگيزه   كه   دانشــمنداني   و اند  ها بوده يه نظر بعضــي   اثبات 

 از   طبيعـت   نيروهـاي   وحـدت   لـه ئ مســـ  مثـال ؛ براي  انـد كرده   دنبـال   را ي  ديگر هـاي  يـه نظر 

 ضــعيف   نيروي   دو   وحدت  مورد   در . اســت   معاصــر   نظري   فيزيك   ل ئ مســا ترين  هم م 
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) گلاشو   و   واينبرگ   ، عبدالسلام (   پرداز نظريه   فيزيكدان  سـه   الكترومغناطيسـي   و   اي هسـته 

ــترك طور بـه   را  نوبـل   جـايزه    لـه ئ مســـ  دنبـال  رفتن  از   اينهـا ة  انگيز   امـا .  كردنـد   دريـافـت   مشـ

  بر   دليـل   طبيعـت   نيروهـاي   وحـدت   عبـدالســـلام   نظر   از .  بود   متفـاوت   نيروهـا   وحـدت 

ــت   مـدبر   وحـدت   نتيجـه   در   و   تـدبير   وحـدت   همين  وي   براي   نظريـه   اين ة  جـاذبـ و   اسـ

  در   آن   شـدن واقع   مفيد   دليل   به  را   نيروها   بخشـي وحدت ة ايد  گلاشـو . اسـت   گيري نتيجه 

ندد مي  عمل  اده   دليل   به  را   آن   واينبرگ   و   پسـ دن سـ ايا   شـ   جهان  وگرنه   كند مي   دنبال   قضـ

  . نيست   پراكنده   نقاط   جز   چيزي   وي  نظر  از 

 هاي علمير مديريت و امور اجرايي فعاليتب ثيرأت .  ٤-١-٢

ا  بيرتج  علوم ايش  بـ ده  و  آزمـ ــاهـ از  مشـ ــودمي  آغـ اب  در  و  شـ ايش  انتخـ   و  آزمـ

 به  بنا  دانشمندي  اگر  مثال   ايبر  ند؛تأثيرگذار  پژوهشـگر  هايفرضپيش  مشـاهدات،

  سـاخت   براي بودجه  اختصـاص از  باشـد،  مخالف  ايايده با  اشفلسـفي  هايديدگاه

تحقيق   به  مربوط  هايآزمايش  انجام  براي  مقدمات  تمهيد و  لازم  هايآزمايشـــگاه

ة ذي دمي  خودداريربط  نظريـ انع  طريق  اين  از  و  كنـ ــي  مـ ات   علمي  بررسـ   نظريـ

 با  اشفلســفي  هايديدگاه به توجه  باچون   هايزنبرگ مثلاً؛ گرددمي  دانشــمندان

  هاي دســـتگاه  ســـاختن با بود،  مخالف  اتمي  ياشـــيا  نامحدود  پذيريتجزيه  ايده

ها  دســـتگاه  اين  .) ١٥٨، ص ١٣٩٠(گلشــني،    كردمي  مخالفت  ترقوي  دهندهشـــتاب

ــگاهي  عنوان به  توانســتمي در حوزة   فيزيك  هايتئوري  بررســي  جهت  آزمايش

ها  دهندهســاختن شــتاب  هايزنبرگ  اقدام  اين با.  قرارگيرد  اســتفاده  مورد  اتميزير

  .افتاد  تأخير بهچند سالي    براي

ه د  البتـ ايـ ه  بـ ه  داشـــت  توجـ ذيري  كـ أثيرپـ ت  از  حوزه  اين  تـ اليـ  از  علمي  فعـ
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  در  آزمايشـگر  كه  چيزي  آن و  بوده  اندك  دانشـمندان،  بينشـي و  ارزشـي  هايديدگاه

و    باشــد يكي  دنيا  تمام در  تواندمي  كند،مي  مشــاهده يا  دهدمي  انجام  آزمايشــگاه

  .است  علم به  رئاليستي رويكرد  مستلزم  ،امر  اين  پذيرشالبته  

  بندي نتايج تجارب علميپردازي و جمع ريهظر نبثير أت.  ٤-١-٣

 كه   است   اموري  جمله  از  آنان  علمي   هاي كاوش   در   دانشمندان   هاي فرض پيش   نقش 

  فعاليت در   فرض پيش   ترين ابتدايي   شــايد .  اســت   مشــاهده   قابل   بســياري   موارد   در 

با   تواند نمي  ايده  اين .  اســت  درك   قابل  انســان   توســط  طبيعت  كه   باشــد  اين   علمي 

ة  ايد   اينشـتين   نظير   دانشـمندان  از  برخي  كه   روسـت ازهمين ؛  برسـد   اثبات   به   تجربه 

ناسكيهان   لينده  آندره   . اند دانسـته  دين ة ازحوز برگرفته   را  طبيعت   بودن درك  قابل    شـ

  معتقد  داند، مي   خودزا  را  جهان   و  نيسـت  هم   خداباور  كه نيز  روسـي   معاصـر  برجسـته 

ت  ت ة ايد   اسـ   خداي  به   اعتقاد  از   جديد   فيزيك  در   فراگير   نظريه  يك   براي  جو و جسـ

  غربي  ســنت ز ا   متأثر   عميقاً  جديد   شــناســي كيهان  كل «   : اســت   گرفته   ت ئ نشــ  يگانه 

  چيز  همه ية  نظر  يك   طريق  از  را  جهان   اســـت  ممكن  كه   ايده  اين ... اســـت   توحيد 

  (p.B٤ ,١٩٩٨ ,Linde).   »است   يگانه   خداي  به   اعتقاد  از   ناشي  بفهميم،   نهايي 

 كـاربرد  علوم   تمـامي  در   كـه   طبيعـت   پـذيربودن فهم   نظير   هـايي فرض پيش   بر   علاوه 

ه   هم   علمي   هر   دارد،  ــب   بـ اسـ ال اي  بر   ؛ دارد   خود   براي   هـايي فرض پيش   خود   تنـ   مثـ

  : از   ند ا عبارت   متداول   شناسي كيهان   در   شده كارگرفته به   هاي فرض پيش  از  برخي 

  .دارد  اعتبار  هامكان و  هازمان همه در  محلي  فيزيكـ 

  .)شناختيكيهان اصل(  نيست  خاص  موضع يك  جهان در  ما  موضعـ 
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  .گرفت  چهاربعدي  زماني  -فضا  پيوستار  يك  توانمي را  جهانـ 

  .است جهان  انبساط از  ناشي  هاكهكشاناز   اصل و  نور  قرمز به  انتقال ـ 

 هاي علمي و گسترش و ترويج آنهار ارائة نظريهبثير أت.  ٤-١-٤

  ساز سرنوشت نقشي    متافيزيكي   اصول   از   بعضي   كه   است   مواردي   از  حاكي   علم   تاريخ 

  نظريه   يك  كه  - را   اينشـتين   عامّ نسـبيت   نظريه  مثلاً  ؛ اند داشـته   ها نظريه   بعضـي  اعلان   در 

 وقتي  كه   كند مي  نقل   اينشـــتين .  بگيريد   نظر   در   - آيد مي   حســـاب   به   فيزيكي   صـــرفاً

 را  آنها   زيرا ؛ كرد   خودداري   آنها   انتشـار   از   سـال   دو   براي ،  يافت   را   عام   نسـبيت   معادلات 

ــل  بـا  تنهـا پس از .  (٢٨٩.p ,١٩٥٤ ,Einstein)  ديـد مي   تعـارض  در   عمومي   عليـت   اصـ

 اين   معناي .  پرداخت نظرية خود   نشـر   به وي   شـد،   برطرف   او   براي   تعارض   شـبهه آنكه 

ت   آن  كلام  بهه  اين  اگر   كه   اسـ ده  رفع   او   براي   شـ بيت   نظريه  اعلان   به   وي   بود،   نشـ   نسـ

  . بخورد  رقم   ديگري  نحو   به   داشت   امكان   فيزيك   سرگذشت   و   پرداخت نمي   عام 

ال   تجارب ان  اخير  هايسـ نهاد در ديني  عقايد  كه  اسـت داده  نشـ   هاي نظريه  پيشـ

ــمنـدان  بينيجهـان و  انـدبوده  مؤثر  علمي   داده  جهـت  آنهـا بـه  پردازينظريـه در  دانشـ

  ة نظري   بنيانگذاران از  كه  معاصرة  برجسـتشـناسـان  از كيهان ،هويل  نمونه  براي.  اسـت

يكيهان  در  ماندگار  جهان ناسـ ت،  شـ واهديوقتي   اسـ   نظريه   تأييد  بر  دال   تجربي  شـ

  مسـتلزم   جهان  داشـتنزماني  آغاز  كهد  ركفكر مي چون ،شـد  مطرح  بزرگ  انفجار

ــت، وجود ــليم از  فرار  براي  خداسـ   و بديل  هاينظريه  دنبال   به  نتيجـه  اين  به  تسـ

ناسكيهان  ،كينگوها طورهمين. رفت  ديگر  توجيهات هير  شـ فكر   كه  انگليسـي  شـ

تنكند  مي تلزم جهان  آغازداشـ   در  تن  تيجهن  اين به  اينكه  براي  خداسـت،  وجود  مسـ
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ــيد    ندهد، ــتفاده  نظير  ترفندهايي  باكوشـ   در  تكينگي  وجود  موهومي،  زمان  از  اسـ

  او مي گويد: .كند  منتفي  -است جهان  داشتنزماني  آغازكه حاكي از    -نظريه را

ممكن اسـت يك سـطح بسـته بدون كرانه را تشـكيل اين انديشـه كه فضـا و زمان 

ازي  ان آغـ ان دارد... اگر جهـ دا در امور جهـ ات عميقي براي نقش خـ د... ملزومـ دهنـ

ا مي  ــت، مـ اً داشـ ان واقعـ ا اگر جهـ القي دارد؛ امـ ه آن، خـ ــتيم فرض كنيم كـ توانسـ

د، يعني مرز و لبه به  د، آن، نه آغازي دارد و طوركامل خوداتكا باشـ ته باشـ نه    اي نداشـ

  . (١٤٠.p ,١٩٨٨ ,Hawking)انجامي، در اين صورت چه جايي براي خدا هست؟  

 هاي علمينظريهر تفسير يا ارزيابي بثير أت  .٤-١-٥

  پردازند مي  علميهاي  يهنظر  نقد  و  ارزيابي به  هاييملاك  چه  اسـاس بر  دانشـمندان

ميمآنها   طرد  ياپذيرفتن   مورد در و واهد به  ابتنا آيا  گيرند؟مي تصـ   قوي   تجربي  شـ

ــتدلال  و ــي  اس ــتحكم،  رياض ــمندان  هايكتنها ملا  مس   نقد   و  ارزيابي  براي  دانش

ت  علمي  نظريات واهد  اندعقيده اين  بر  ايعده  ؟اسـ  بر  دلالت علم  تاريخ متعدد  شـ

واهد  بر  علاوه  علمي  هاينظريه  طرد  و  اخذ  در  دانشـمندان كه  دارد اين   تجربي   شـ

  تجارب همچنين .  اندكرده  اسـتفاده هم  ديگري  هايملاك از  رياضـي،  اسـتدلال  و

. اندبوده  مؤثر علمي  هاينظريه  گزينش در ديني  عقايد كه  اسـت داده  نشـانگذشـته  

مندي وقتي ت  اين  دنبال  به  دانشـ   انتخاب  را  يكي موجود  هاينظريه  ميان از  كه  اسـ

د، ات  كنـ ــودمي  واقع  مؤثر  انتخـابش  در  او  قبلي  ذهنيـ ال   ايبر  ؛شـ ة  ارا  از  پس  مثـ ئـ

انيـك ة  ارا  و  كوانتومي  مكـ اري  تعبيرئـ اليزم،  اين  آمـ ــتين  فرمـ ه  اينشـ ــه  بـ ارضـ و    معـ

الفـت ا  مخـ اني  ترينمهم  از  برخي  بـ ه  اين  تعبيري  مبـ اه  و  پرداخـت  نظريـ دگـ اي ديـ   هـ

تي  را  كوانتومي  فيزيكدانان  و  ردك  نقد  را  كپنهاكي  مكتب  غيرموجبيتي و  غيررئاليسـ
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ــتين  ياهايراد  ترينمهم. كرد  متهم  عقل و واقعيت  از  پرهيز و  نظريكوتاه به  اينشـ

  :، كه همة آنها فلسفي بود، عبارت بودند ازكوانتومي  فيزيك به

ــتدلال   :كوانتوم  مكـانيك  بودنناقص )الف ــتين  اسـ   واقعيت :  بود چنين  اينشـ

 را  واقعيت اين  كه  اســت  اين  علم  هدف  .دارد وجود  ما  دانش  از  مســتقل  فيزيكي

 از  عناصـري  اگر  اسـت  ناقص  علمية  نظري  يك. كند  توصـيف ،هسـت  كهآنچنان

ته وجود  آن در  فيزيكي  واقعيت د  نداشـ رط  پس  ؛باشـ  يك  بودنكامل  براي  لازم  شـ

ت اين  فيزيكي  نظريه   داشـته   نمايشـي  آن در  فيزيكي  واقعيت از  عنصـر  هر كه  اسـ

د رط و  باشـ د  فيزيكي  واقعيت به  متعلق كميتي  اينكه  براي  كافي  شـ ت  اين  ،باشـ   اسـ

. كرد  مشـــخص  دقيقاً را آن  مقدار  بتوان  ربطذي ســـيســـتم  كردنمختل  بدون  كه

 ذهني،  آزمايش يكپيشـنهاد   و  فلسـفي و  عقلي  مقدمات اين به  توجه با  اينشـتين

  ). ١٧٩، ص ١٣٨٥(گلشني،    است  ناقص  كوانتومي  فيزيك كه  دهد  نشان  داشت سعي

  آماري   سـرنوشـت  از اينشـتين  :طبيعت  جهان  بر  شـانس  حاكميت عدم )ب

ــيف ــي  كوانتومي  توصـ اراضـ تمي  و  بود  نـ ــم  من  براي    گفـ ك  هضـ ان  يـ  جهـ

ي ًكاملا انسـ ان  شـ د حاكم  احتمالات  قوانين آن بر  كه  اسـت  جهاني از  ترآسـ او .  باشـ

تمي  او اگر.  كندمي  نردبازي  خداوند  كه  ندارم باور  هنوز منگفت  مي  اين  خواسـ

  انجـام   طرح  يـك  بـا  را  قمـار  بـازي  اينكـه  نـه  ،كردمي  طوركـامـلبـه  را  آن  ،بكنـد  را  كـار

ــورت  اين در. دهد ــلاً  ما  صـ  طبيعت بر  حاكم  قوانين  دنبال  به  نبوديم  مجبور  اصـ

د  وي.  بگرديم امـل  فيزيكي  ةنظريـ  يـك  بود  معتقـ ايـد  كـ داد  خودِ  بـ ه  و  را  رويـ  فقط  نـ

    ). ١٨٦(همان، ص   كند  توصيف ران آ  وقوع  احتمال 

ــم  )ج   هيچ  كه  شـــدمي بيان چنين  كوانتوم  مكانيك  كپنهاكي  تعبير در  :رئاليس
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ــتقـل  و  تنهـاييبـه  اتمية  پـديـد  اين  هم  فيزيـك  هـدف  و  نـدارد  واقعيـت  نـاظر  از  مسـ

 به   كه  است  آن  فيزيك هدفبلكه   كند، كشف را  هاپديده واقعي  ماهيت كه نيست

 اينشــتينة  عقيد به  اما  ؛يابد دســت  بشــري  تجارب  مختلف  هايجنبه ميان روابط

ــعيتي ــيده آن به  كوانتومي  نظريه  پيروان  كه  وض ــمئاايد همان  ،اندرس   باركلي   ليس

ــت   خواب  به را خود  پيروان  كه  خواند  بخشآرام  مكتب  يك را  مكتب اين او.  اس

  ). ١٩٢(همان، ص   بردمي

ــاره هم  نكته  اين  به  بايد  البته ــتين كه  كرد اش   نوعي   را  كوانتومي  مكانيك  اينش

يك  فيزيك به  نسـبت  پيشـرفت  اين بود  معتقد  حال   عين  در  اما  ؛دانسـتمي  كلاسـ

ده  كشـف كنون  تا كه  اسـت  ايظريهي نحد  حالت  نظريه  بر را آن  بايد  و  اسـت نشـ

  .ساخت  كوانتوم  نظريه  از  غير  مبنايي

ــمندان فوق،  هايملاك برافزون     علمي   هاينظريه  طرد و  اخذ   مرحله در  دانش

 زيبايي، و سـادگي اينشـتين  نمونه  ايبر  ؛دگيرنمي  مندبهره  نيز ديگري  هايملاك  از

ان  و  وحـدت ــموليجهـ ايـد  .كردمي  معرفي  معتبر  ةنظريـ  يـك  هـايملاك  از  را  شـ  بـ

 را هسـتي و كرد  هئارا  جهان از  مادي  تماماً  تعبيري  دانشـمندي  اگر كه  داشـت  توجه

 گاههيچزيرا   نيســت؛  او  فيزيكي  تجارب مســتقيمة  نتيج داد،  تقليل ماده به  صــرفاً

ــواهـد .  نـدارد وجود  مـاده  غير  كـه  گرفـت  نتيجـه  مـادهبـا   تجربـه  طريق  از  تواننمي   شـ

  .است  گزارش  قابل علم  تاريخ درگرفتن اين نكته ة ناديدهزمين در  متعددي

 كردن نيازهاعلم و برطرفر كاربردهاي بها فرضثير پيشأت  .٤-١-٦

ار  اگر ان  پرتو  در  علمي  كـ ام  الهي  بينيجهـ ــود،  انجـ أمين  جهـت  در  اشنتيجـه  شـ  تـ
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 بينيجهان  پرتو در  فعاليت اين  اگر ولي  ؛بود  خواهد بشـر  معنوي و  مادي  نيازهاي

مين  شـود،  انجام  سـكولار  اديان در.  داشـت  نخواهد وجود آن  بودننمخرب بري  تضـ

 از.  اسـت  شـده  معرفي آن  عمران  ول ئمسـ و  زمينبر   خداوندة  خليف  انسـان  ابراهيمي

  سـعادت  و  عمرانة  وسـيل ايمان با  توأم  علم  اسـلامي،  احاديث در  كه  اسـت  اينجا

 ديني بينيجهان  پرتو در  علم  ابزار از  بايد  بنابراين  ؛اســـت  شـــده  معرفيانســـان  

تفاده ركت. كرد  اسـ مندان  شـ  زيسـت  محيط  تخريب به  منجر  كه  هاييطرح در دانشـ

 درسـت  گيريجهت  كه  اسـت  علمي از خوبية  نشـان  اسـت، شـده  هاانسـان نابودي  يا

ــته ــت  نداش ــبي  دهيجهت  تواندمي ديني  علم. اس  علم  كاربردهاي  مورد  در  مناس

ــته ــد  داش مورخ علم  ،جان بروك  .كند  جلوگيري آن  مخرب  كاربردهاي  از و  باش

  :گويدمي  معاصر

ــي مختلف تواند در نظامهاي علمي ميگيري و كاربرد پژوهشجهت  هاي ارزش

هاي انسـاني غالباً ارتباط ارگانيك با  وت باشـد و چون ارزشطوروضـوح متفابه

آوري گيري علم و فنتوان با جهت عقايد ديني دارند، اعتقادات ديني را هنوز مي

  ). (٣٣٦.p ,١٩٩١ ,Brook مرتبط دانست 

هاي علمي، فلسفي  فرضخوبي بيانگر اين مدعاست كه پيشموارد ذكرشده به

ــتهو الهي در مراحل مختلف   ــب دانش نقش فعال داش ــيرهاي  كس ، در تعيين مس

بيني ها را جهانبينيآفرين هسـتند. حال با توجه به اينكه يكي از جهانعلمي نقش

تيم اس  مي  ،الهي دانسـ كل ميجهانتوان علمي را كه بر اسـ علم   ،گيردبيني ديني شـ
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 ،شــتهديني ناميد. اين علم در مقاطعي از تاريخ تمدن اســلامي تحقق و شــيوع دا

  پذير است.آن امكان(روزآمد)  هبازساري دوبار

  ها در علوم انساني بر اساس قياس اولويتفرضنقش پيش.  ٤-٢

ــاني  علوم  در افيزيكي  هـايديـدگـاه  و  ديني  هـايارزش  دخـالـت  انسـ اليـت  در  متـ  فعـ

ها در علوم بشــري يا علوم  فرضيعني اگر پيش  ؛اســت  ترگســترده بســيار  علمي

ــت علم دارند، اين پيشتعيينطبيعي نقش   ــرنوش ها در  فرضكننده در نتايج و س

كننده دارند و با اولويت علوم انساني به مراتب بيش از علوم تجربي حضور تعيين

يروان در مثلاً  ؛بايد به آنها توجه كرد ناسـ ان  اگر  شـ رفاً  را  انسـ ل  و  مادي  صـ   حاصـ

  الهي   روح  يك  داراي را  نانســا  اينكه  يا  بدانيد  شــيميايي  عناصــر  انفعالات و فعل

د، دانيـ اب  در  بـ ــا  انتخـ ايروش  و  لئـمسـ ه  و  تحقيق  هـ اپردازينظريـ اب   و  هـ   انتخـ

  .گذاشت  خواهد  بسيار اثر  شما  توسط  هانظريه

ام ه  تمـ اينظريـ ــاني  علوم  هـ اوت   فرضپيش  دو  اين  ازيكي    بر  مبتني  انسـ   متفـ

ــأ  آيـا  طورمثـال بـه  ؛بود  خواهنـد  رواني  مرض  گفـتمي  فرويـد  كـهگونـهآن  دين  منشـ

انجامعه برخي  كهگونهآن يا  اسـت؟ ناسـ و   اسـت  اجتماعي  ايپديده  دين  اندگفته  شـ

ذا. ة  ارا  هكـ ه  چنينئـ انظريـ ابين    گزينش  و  هـ أثر  آنهـ ايفرضپيش  از  متـ   و  ديني  هـ

  ها فرض پيش  و  مباني اين  به ما  پژوهاندانش است  لازم  و  است دانشمندان  فلسفي

  تأييدشـده   يا  تجربه  مولود  صـرفاً  را  نظرها  اظهار اين و باشـند  داشـته  جدي  توجه

  .نپندارند  تجربه  توسط

  هاي قضاوت  از  فارغ  دانشـي هيچ  كه  كرد  اشـاره  نكته اين بايد به  طورخلاصـهبه
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ي ت  ارزشـ اني  علوم  بين  تفاوت  و  نيسـ ر ميزان وفور اين د  تنها طبيعي  علوم و  انسـ

  .است  قضيه

  گذاري آنثيرأديني در علوم و ميزان تهاي فرضنقش پيش .٥

ده براي پيش طوح ذكرشـ ده براي هرها و مثال فرضبا توجه به سـ يك   هاي ذكرشـ

ــت.  ــده اسـ ــن شـ ــوير مورد نظر از علم ديني تـا حـد زيـادي روشـ از آنهـا تصـ

ــور فرضپيش ــور يـك تحقيق علمي حضـ هـاي ديني در تمـامي مراحـل قـابـل تصـ

ا در مرأدارنـد و اين تـ ه تنهـ دثير نـ اد  ،احـل توليـ ــتفـ ابـل  ه  بلكـه در اسـ از علوم هم قـ

توان فقط در برخي ها را نميفرضثير پيشأمشـــاهده اســـت. با اين حســـاب ت 

اينكه علم   در مورد از علوم دانســت.  هي از فرايند توليد و اســتفادئهاي جزبخش

ــط بعضــي از علماي بزرگ نظر اســلام چيســت، بحثمورد   هاي مفصــلي توس

برخي آن را فقط مشــتمل بر علوم خاص ديني   گرفته اســت.مســلمان صــورت  

ــتهگرفته ــيار عام دانس ــدرا مثلاً  ؛انداند و برخي ديگر آن را بس لفظ علم را   ملاص

يعني مصـاديق آن از نظر شـدت و ضـعف با هم فرق   ؛داندمقول به تشـكيك مي

  كند.علم بر همه آنها صدق مي  اما كلي  ؛دارند

بودن يك علم، مفيدبودن آن اســـت و معيار  وبدر بينش اســـلامي معيار مطل

وق دهد و   وي خداوند سـ ان را به سـ ت كه انسـ بمفيدبودن آن اين اسـ اي  سـ ب رضـ

ــدگرداو  ــيت باش ــب آن    ،د. هر علمي كه داراي اين خاص ــت و كس ممدوح اس

ت.  ت و از اين جهت فرقي بين علوم خاص ديني و علوم طبيعت نيسـ عبادت اسـ

ــترة علم مورد نظر ا ــعت گسـ  ي مانند موارد زيرتوان از احاديثســـلام را ميوسـ
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  برداشت كرد:

امبر الصـــين: «فرمود  پيـ د ولو در چين اطلبوا العلم ولو بـ : علم را فرا بگيريـ

  ضـالّة المؤمن  العلم: «نيز فرمود  عليامام    .) ١٨٠، ص ١، ج ١٤٠٣(مجلسـي، باشـد»  

ركين أيدي ولو من فخذوه ت. پس  المشـ ده مؤمن اسـ  آن را جذب كنيد،: علم، گمشـ

  ). ١٢٢، ص ١، ج ١٤١٥عبدالبرّ،  (ابن   »گرچه نزد مشركان باشد

زيرا  ؛  بديهي اســت كه اين احاديث ناظر به معارف خاص اســلامي نيســت

  اين نبود كه ما علم دين را در چين بياموزيم.  واضح است كه انتظار پيامبر

  )١٥(نمل:   »ماًو لقد آتينا داود و سـليمان عل«در تفسـير آيه شـريفه    سـيد قطب

  گويد:  چنين مي

ت  ده اسـ وع آن ذكر نشـ ت  ؛در اين آيه علم و موضـ .  چه جنس علم مورد نظر اسـ

ــمن ــت كه علم همه در ض ــاره به اين اس ــت از خداوند و هر اش هبهاش اي اس

صـاحب علمي بايد مصـدر آن علم را بشـناسـد و متوجه خدا باشـد و او را سـپاس 

ــاي  ــت گويد و آن را در راه رض ــرف   ،پروردگاري كه آن را به وي داده اس مص

كند. پس علم نبايد انسان را از خدا دور كند و نبايد باعث شود انسان خدا را از 

فاسد  ،چه اين از عطاياي خداسـت. علمي كه قلب را از خدا دور نمايد  ؛ياد ببرد

ت. آن نه  دش دور افتاده اسـ در و مقصـ ت و از مصـ بب اسـ احبش    سـ عادت صـ سـ

ــود و مي ــطراب و شـ ــقاوت و ترس و اضـ ــعادت مردم و تنها شـ نه باعث سـ

زيرا از مصــدرش دور افتاده اســت و از جهت خود   ؛ريزي به بار مي آوردخون

، ١٣٨٦(سيد قطب،    را گم كرده است   منحرف گشته است و راهش به سوي خدا

  ). ٢٦٢- ٦٣، ص ٦ج 

ره دانش،  : ثمثمرة العلم العبادة«باشــد كه:   عليعلم بايد مصــداق كلام امام  
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    ). ٣٢٦، ص ١٤١٠(آمدي تميمي،    »عبادت است

در واقع برداشـتي اسـت كه علماي    »ثمره دانش عبادت اسـت«اين برداشـت كه 

به همين جهت علوم ملل ديگر نظير    ؛اندبزرگ مسـلمان قرون اول هجري داشـته

ل قب  هنديان را ترجمه و در آنها غور كردند و بر آنها افزودند. و  يونانيان، مصريان

ــت و هم داز تكون علم جـديـ ه طبيعـت هم جهـات فيزيكي را دربر داشـ ، مطـالعـ

هاي درختي بودند كه بسان شاخههاي مختلف دانش  جهات متافيزيكي را و رشته

هاي مختلف علم ريشــه آن متافيزيك بود. در واقع در بينش اســلامي همه رشــته

ت. بخشـي از دانش ما از طريق وحي و توسـط پيامبران به ما  شـافراوان داهميت  

يده و بقيه از طريق مشـاهدات     شـود. و تعقل و شـهود حاصـل شـده اسـت و ميرسـ

ــت كـه واژة ه كـار مي  امـا نكتـه مهم اين اسـ چـه علم   -رودعلم براي تمـامي آنهـا بـ

  ناشي از وحي و چه علم مكتسب.

زيرا دانش حكم  ؛ت نامطلوب نيستاي از دانش بالذااز نظر اسلام هيچ شاخه

دلايل عرضــي اســت كه بعضــي از  نور را دارد و لذا همواره مطلوب اســت و به

ــاخه ــرّ واقع مي  اينكه عمدتاً دليلهاي دانش به ش ــيله ش ــوند، غيروس يا   مفيدش

توان ديني تلقي كرد و  هاي مفيد را مياما همه دانشآيند. به حسـاب مي  نامطلوب

  ه ديني و غيرديني صحيح نيست.بندي دانش بطبقه

ــلامي علم و دين مبنـاي متـافيزيكي واحـد دارنـد و نيز هـدف  در جهـان بيني اسـ

ــبي هر ــفات خداوندي را  دانش وحياني و دانش كس ــت كه آثار و ص دو اين اس

   -توان فعاليت علمي را بخشــي از فعاليت دينيبراي بشــر برملا كند. در واقع مي

را دارد. انسـجام   كه البته روش و زبان خاص خود  وردآ  ه شـمارب  -نوعي عبادت
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  پايان الهي است.اي از دانش و قدرت بيبايي جهان مخلوق جلوهو زي

متفاوت در   شـود كه چگونه اين دو حوزه ظاهراًمطرح مي  پرسـشاكنون اين 

پاســخ قرآن اين اســت كه مطالعه طبيعت در صــورتي    گذارند؟يكديگر اثر مي

ايمان قلباً  دگان را از عالم خلقت به خالق برسـاند كه شـخص  كننتواند مطالعهمي

ند: « ته باشـ موات والارض و ما تغني الآيات والنذر ديني داشـ قل انظروا ماذا في السـ

مانعن قوم لايؤمنون:   تبگو بنگريد كه چه چيزهايي در آسـ و اين   ها و زمين اسـ

  ). ١٠١(يونس:  »  بخشندسود نمي ،آورندآيات و هشدارها قومي را كه ايمان نمي

شــود، موجود باشــد، در اثر كاوش علمي تقويت مي  پس اگر ايمان ديني قبلاً

شــود. دليل آن هم اين باوري منتهي نميماً به خداوالا صــرف مطالعه طبيعت لزو

لذا علم در صـورتي  هاي متافيزيكي اسـت؛  فرضاسـت كه كار علمي همراه با پيش

اشـخص را به خدا مي ند كه چهارچوب متافيزيكي آن مناسـب باشـد. از طرف  كشـ

  تواند محركّ كار علمي شود.ديگر ايمان ديني مي

گيري آن اســـت. دين در جهت ،علم بگذارد برتواند  ثير ديگري كه دين ميأت 

ان برتواند علم را در جهاتي كه  مي د معنوي انسـ ت،ثر  ؤم  هارشـ به كار گيرد و    اسـ

  اصد تخريبي جلوگيري كند.كارگيري آن براي مقاز به

 در هم  و  اســلام  جهان در هم  كه نييد علم  از  صــحيح  تلقي  رســدمي  نظر به

 را  طبيعت  مطالعه  كه  اسـت علمي، آن دارد  زيادي پيروان  مسـيحي  دانشـمندان  ميان

  بيني جهان  چارچوب  در  را  قضايا  كليت  و  كند  دنبال  ديني  متافيزيك  چارچوب در

ــت  علمي ؛ببيند ديني ــي  در  كه  اس ــناس ــروع  نيازهاي رفع و  خداش   و فردي  مش

  ،آن  در كه  اســت  يدانشــ ديني علم  ؛ چراكهباشــد  مؤثر  دينداران  جامعه  اجتماعي
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ودمي  تلاش  آن  تركردنغني  هرچه  براي و  علم  آفات از  پرهيز  براي   الهي  بينش  شـ

اين نوع بينش بر عالمان مســـلمان در دورة تمدن اســـلامي   .گردد حاكم  عالم بر

  حاكم بود.

  بنديجمع

ي به  علم حاكم در دورة تمدن اسـلام بررسـيپس از  در اين نوشـتار سـعي شـد  

رفت از ين طريق ضـرورت برونو از ا شـناسـي علم مدرن پرداخته شـودآسـيب

ها  فرض بيان گردد. پس از آن با بيان نقش پيش  نتايج نامطلوب نظري و عملي آن

ــكل ــاس آموزهگيري علوم، در واقع امكان پيدر ش هاي  ريزي علمي ديگر بر اس

. در واقع تحقق علم ديني از مجراي نقشـي نشـان داده شـدديني و ضـرورت آن  

توان  و اين نقش را مي  هاي غيرتجربي بر علوم تجربي دارندفرضاســت كه پيش

ــراغ گرفت. دومين امري  هاي تجدر مراحل مختلف تحقق و ترويج نظريه ربي س

ــتـاي  كـه مي ــتبـهتوانـد در راسـ ، نقش  آوردن علم ديني مطمح نظر قرار گيرددسـ

شـــركت دانشـــمندان در  ها و كاربردهاي علم اســـت.  گيريبيني در جهتجهان

نشـانه   ،ها شـده اسـتهايي كه منجر به تخريب محيط زيسـت يا نابودي انسـانطرح

  گيري درستي نداشته است.خوبي از علمي است كه جهت

چون   و مورد توجه قرار گرفته اســت؛  مطرح شــدهطورخلاصــه علم ديني به

ا  علم رايج د كـ دت جوامع  همواره  بردي  ردر بعـ ــالح درازمـ ت حفظ مصـ در جهـ

ــنگيني از  نيز در بعد نظري  ،  كار نرفتهه انســاني ب مفروضــات متافيزيكي را بار س

بيني ســكولار و گاهي ضــدالهي عالمان داشــته كند كه ريشــه در جهانحمل مي
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ت كالات و ابهامات بنيادين رو اين علم ا؛ ازايناسـ ز بعد نظري و عملي داراي اشـ

ــت. در مقابل، ــمن ب اس كه در علم   پردازيتجربه و نظريه  گيريكارهعلم ديني ض

كه همه ابعاد   توحيدي و الهي اســتبيني رايج معمول اســت، مبتني بر يك جهان

كار به گيرد و در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي انسـان  هسـتي را در نظر مي

    شود.گرفته مي
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